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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  احمد پوپل: ويراستاری و ارسال، "انيس آزاد"زنده ياد: شاعر
 ٢٠٢۵ نوریج ٢۶

  
  "انيس آزاد"زنده ياد

ِھنورد راه خورشيدر ِ  
  غرور آميز تر از پيش   

  ِنخ انديشه را در مخمل احساس می پيچم 

  ودر فصل ديگر 

  ِآئينه را صدبار ديگر می زنم صيقل

  ُوھر گل بته را پر بار می  سازم

  وآن گل ھای کوھی را

  نوازش می کنم با ريزش باران 

  ِوسيلاب خروشان را 

  از آن کوه ھا  به دريا می کنم جاری

  ِواز دريا پيام خيزش موج ديگر در باغ می آرم

  ِ ببين من رھنورد راه خورشيدم 

  ِسرود ھر سرانجام را

  ِوھر آينده را در باور فردا

  وھر فردای ديگر را 

  ِبه عمق چشمۀ خورشيد می شويم 
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  ِوباران را سپاس تازه  می گويم  

  غرور آميزتر از پيش 

  ِسرانگشت شھادت را 

  وابم به روی ماشه می خ

  وھر رگبار سربی را 

  ِبه دشت کينه می کارم

  ِببين من رھنورد راه خورشيدم  

  غرور آميزتر از پيش 

  ِره راستين می پويم 

  .ومی دانم که منزل را سرانجامی ست 

*****  

  آفتاب من 

ِمن از پشت درخلقت چه می دانم  ِ  

  خدا بيگانه از خود بود 

  ِوگرنه درشب ظلمانی وخاموش

  ظلمت ِبه جای ماه در

            ترا مھتاب می ناميد      

  خدا بيگانه ازخود بود

  چه می شد گر به جای آفتاب

 درسينۀ اين گنبد نيلی

 ترا خورشيد می ناميد؟ 

 نمی دانم تو خورشيدی

                      تو مھتابی 

  و يا ازشعلۀ زيست آفرين خويش بی تابی؟

 ِطلسم خلقت من سخت موھوم است

 ت من کيست؟خدای خلق

 ِ           که نورعشق می پاشد به قلب داغدارمن 

 نمی دانم؟

  .ِتن يخ بستۀ من سخت می لرزد

 دل زندانی من در سلول سينه می ميرد

  کنون برمن بتاب

                     ای آفتاب من     

 نمی دانم خدای خلقت من کيست؟

 توئی
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  .يا آن که ھرگزنيست

*****  

  ِتعبيرخواب من 

 فتی که خوابت را بگو با منمرا گ

 چه می پرسی ز خواب من؟

 چه تعبيری برای خواب من داری؟

 ترا در خواب می بينم

  ميان ھاله ای از نور

  ِستاده بر لب رود خروشان

  ِبه سان قايق بی بادبان خاموش

  ترا در خواب می بينم

  ميان دشت پائيزی

ِبه سان تک درخت دور از جنگل ِ  

  ۀ سبز ديگر پيداکنارت شاخۀ نورست

 ...دل من سخت می لرزد 

 بگو با من

 چه تعبيری برای خواب من داری؟

 ترا در خواب می ديدم

  به دشت باورم ھمچو شقايق رسته بی تابی

 ِميان بستر آغوش من خوابی

 ترا در خواب می بينم

  شتاب آلوده و پراضطراب

  ِاز سرنوشت خويش

  چه تعبيری برای خواب من داری

  .منبگو با 

 ١٣۶١ جوزای ٢٨

  

  


